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جایی نمانده که برای نجات به آن پناه نبرده باشم 
پس این بار به خداوند پناه می برم.

عکس نوشت

پاییز که از راه 
می رسد، شهر 
اصفهان به 
تابلویی رنگارنگ 
از برگ های زرد 
و نارنجی تبدیل 
می شود. پاییز 
در اصفهان 
فصلی است که 
تاریخ، فرهنگ و 
طبیعت در کنار 
هم می درخشند 
و این شهر 
تاریخی چهره ای 
متفاوت و زیبا به 
خود می گیرد. 
برگ های 
زرد و نارنجی 
درختان در کنار 
زاینده رود و 
باغ های تاریخی 
فضایی رؤیایی را 
پدید می آورند.

عکس :
آزاده عزیزیان

خبرگزاری صداوسیما

نقل قول

سربدارانی که بیضایی و کریم مسیحی را ندیدند
قرار بود واروژ کریم مســـیحی ســـریال »ســـربداران« را با سناریوی بهرام بیضایی بســـازد. تهیه کننده این سریال 
هـــم آقای پرتـــوی بود؛ گفت یک نمونه را واروژ بســـازد که ببینیم به چه شـــکلی می شـــود و من هم که خیلی 

جوان بـــودم نقش یک مغول خونخـــوار را بازی کردم.
ســـریالی که ســـرانجام با متن کیهان رهگذر و کارگردانی محمدعلی نجفی ســـاخته شد. در زمان ساخت 
»طلســـم« دائـــم با خـــودم فکر می کردم که قرار اســـت درمـــورد چه چیزی فیلم بســـازم و از دوســـتی که 
در گـــروه مـــا بود پرســـیدم که این فیلـــم به نظرت دربـــاره چه چیزی هســـت و او در پاســـخ به من گفت 
درباره عشـــق اســـت. یعنی اگر به من نگفته بود من به دنبال کاراکترهایی همچون شـــازده و کشـــاورز و... 
می رفتم و کاملاً گمراه می شـــدم اما بعد متوجه شدم داســـتان اصلی فراتر از عشق یعنی درباره غیبت عشق است.

 
از صحبت های داریوش فرهنگ با فریدون جیرانی در موزه سینما

در میانه  روزهای برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، 
»ابد و یک روز« روی پرده رفت؛ فیلمی که پیش از تماشـــایش، 
ترکیب بازیگرانش جذاب و وسوســـه انگیز بـــود. یک ترکیب 
برنـــده، از پیمان معادی و نویـــد محمدزاده تا پرینـــاز ایزدیار و 
شبنم مقدمی. فیلم با اســـتقبال مواجه شد و نام کارگردانش 
را ســـر زبان انداخت: سعید روستایی که چند فیلم در انجمن 
سینمای جوان ساخته بود و ابد و یک روزش، پدیده جشنواره 
غ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران  لقب گرفت و سیمر
را تصاحـــب کرد؛ ســـیمرغی که اکرانـــی موفق را نویـــد می داد. 
روســـتایی جوان، شـــبیه فیلمســـازان مهم دهه 80 و 90 فیلم 
نمی ســـاخت، اگرچه دلبســـته ســـینمای اجتماعی و انتقادی 
بـــود، اما کارش اصالت داشـــت و به نظر می رســـید ســـینمای 

ایران از او بیشـــتر خواهد شنید.
»متـــری شـــیش و نیـــم« اگرچـــه به انـــدازه »ابـــد و یـــک روز« 
ســـتایش نشـــد، اما فیلمی غافلگیرکننـــده بود. پـــس از آن، 
ســـعید روســـتایی گرفتار حواشـــی و ماجراهایی شـــد که او را 
از فیلمســـازی دور می کـــرد. حضـــورش در جشـــنواره کـــن، با 
»بـــرادران لیا« خوش یمن نبـــود. این بار بر خـــاف اظهارنظر 
منفی اش درباره دســـتیاران کارگردان که پـــس از واکنش های 
مخالفان به فراموشـــی ســـپرده شـــد، هر چه می گفت برایش 
دردسر می شـــد، تا آنجا که سازمان ســـینمایی وقت، »برادران 
لیا« را توقیـــف کرد. حضور پیمان معادی بازیگـــر، کارگردان و 
بازیگر »برادران لیا« در یک لایو اینستاگرامی پس از بازگشت 
از جشـــنواره کن و توضیح مفصل درباره آنچه رخ داده و تاش 
او برای آرام کردن جو، نتیجه ای نداشـــت و گره پروژه »برادران 
لیا« کورتر شـــد. ســـعید روســـتایی به حاشـــیه رفـــت، حتی 
می شـــد حدس زد از ایران بـــرود تا اینکه خبـــر دریافت پروانه 
ســـاخت فیلمی تازه، نامش را ســـر زبان انداخـــت. او به تازگی 
توانســـت پروانه ســـاخت »زن و بچه« را دریافت کند. این خبر 
ســـاده، واکنش های منفی فراوانی به وجود آورد؛ مخالفان او، 
منتقدان سیاست های دولت چهاردهم و سازمان سینمایی، 
بهانه به دســـت آوردنـــد تا علیه روســـتایی موضع گیری کنند؛ 

گروهی درباره تهیه کننده و سرمایه گذار فیلم شایعه ساختند 
و البته عده ای بازگشت دوباره فیلمساز بااستعداد را به عنوان 
دســـتاوردی از شـــروع به کار ســـازمان ســـینمایی تازه، به فال 

نیک گرفتند.
قرار است روســـتایی در »زن و بچه« با ســـید جمال ساداتیان 
همکاری کند؛ تهیه کننده ای که بســـیار کمتر از آنچه شایسته 
اســـت، قدر دیده اســـت. ســـاداتیان پشـــت فیلم های »برف 
روی کاج ها«، »چهارشـــنبه ســـوری«، »دایره زنگـــی«، »به رنگ 
ارغـــوان« و »متری شـــیش و نیم« ایســـتاده؛ تهیه کننده ای که 
تجربه هایش نشـــان می دهد فضـــای جامعه را می شناســـد و 
قدرت و جسارت ورود به حوزه های دشـــوار را دارد. او فیلمساز 
جوان و غیرقابل پیش بینی را می شناسد، مختصات سینمای 
ایـــران را می دانـــد و در اغلب آثـــارش بی آنکه گرفتار شـــود، به 
موضوع های خاص و گاه ملتهب نزدیک شـــده است. تجربه، 
تشـــخص، روابط و اعتبار ســـاداتیان، می توانـــد »زن و بچه« را 
به ســـامت به مرحلـــه اکران برســـاند. اخباری دربـــاره حضور 
پیمان معـــادی و پریناز ایزدیار در این فیلم شـــنیده می شـــود 
که با توجه به همکاری های موفق قبلی، ســـه گانه روســـتایی، 

معادی و ایزدیار امیدوارکننده اســـت.
سعید روســـتایی هنوز جوان است، اما شـــاید آنچه پشت سر 
گذاشـــته برایش هشـــداردهنده باشـــد. قرار نیست فیلمساز 
مطابق الگوی مدیران فیلم بســـازد، اما نادیده گرفتن ضوابط 
و قانـــون و حتی تاشـــی که یک جمـــع برای خلـــق اثر هنری 
می کننـــد، بی تعهـــدی محســـوب می شـــود. دریافـــت پروانه 
ســـاخت و بازگشـــت به مجراهای قانونی برای فیلمساز اتفاق 
خوش یمنی اســـت. از دســـت دادن ســـینماگرانی که در ایران 
آموزش دیده و مشق فیلمسازی کرده و کشف همین سینما و 
جشنواره فیلم فجر هستند، دریغ برانگیز است، بویژه آنهایی 
که قریحه و استعداد دارند. ســـازمان سینمایی با صدور مجوز 
ســـاخت »زن و بچه« گام اول را برای ابراز حسن نیت برداشته، 
حالا نوبت ســـعید روســـتایی اســـت که به این رویکرد پاسخی 

مناسب و منصفانه دهد.

یادداشت

مجوز ساخت »زن و بچه« فیلم تازه سعید روستایی سرانجام صادر شد

بازگشت خبرساز

روستایی 
جوان، شبیه 

فیلمسازان 
مهم دهه 

80 و 90 فیلم 
نمی ساخت، 

اگرچه دلبسته 
سینمای 

اجتماعی و 
انتقادی بود، اما 

کارش اصالت 
داشت و به 

نظر می رسید 
سینمای ایران از 
او بیشتر خواهد 

شنید 

محمدحسین 
عناصری

طراح گرافیک و 
مدیرهنری

پیشنهاد

موومانی برای نت هشتم
عباس عربزاده را از زمان های دور می شناســـم، 
هربار که آثارش را می بینـــم، با اتفاق و نگاهی نو 
روبه رو می شـــوم. او همانند مجموعه جدیدش 
هیچ گاه یکجانشین نشـــده و همواره در حرکت 

بوده است.
در ایـــن آثـــار، او در جایگاه یک عـــکاس ـ دیزاینر 
با بیرون کشـــیدن شـــکل اشـــیا، چهره و فیگورهای درحال حرکت، 
مفهـــوم انتزاعی زمـــان را به عاریت گرفته، به بند کشـــیده و در جدال 
بین ســـنت و مدرنیســـم، بـــا تکیه بـــر تجربیات خـــود تکنولـــوژی را 
دســـت آویزی بـــرای حرکـــت جســـورانه در بیـــان و ارائه موضـــوع آثار 
 خود قـــرار داده اســـت. برآیند آن نیـــز رام کردن هنر مبتنـــی بر زمان
)Time Art( و مجموعـــه ای متوالـــی از تصاویـــر اســـت که منتهی به 

انجماد حرکت در قابی ســـرکش شـــده اســـت.
در ایـــن میـــان، روابـــط بین شـــکل ها و فرم هـــای درون اثر مـــدام در 
حال تغییر اســـت. تغییرات اتفاقی )Accidental(، اما کنترل شده 
کـــه حس عجیبـــی از یک حرکت پرجنـــب و جوش و ســـکونی را که 
انســـجام و آرامـــش دارد می دهد. حس عجیبی از شـــکی قاطعانه، از 
توهـــم حرکـــت در یک قاب ثابت، از ایســـتایی و پویایی ســـوژه هایی 
کـــه نه برای ژســـت های ســـخت و بی منطـــق، که در عمـــل به تصویر 

کشـــیده شده اند.
عربـــزاده در عیـــن ســـادگی آثـــارش، بـــه قدر کافـــی نیز بـــر جزئیات 
ارزش گذاری کرده اســـت، جزئیاتی که مهم هستند و با هویتی درهم 
تنیده و تکرارگونـــه، تأکید کنایه آمیزی بر شـــکل ها و فیگورهایی دارد 
که ســـربلند از این درهم تنیدگی بیرون آمده و درکی متفاوت از ریتم 

و موســـیقی به وجود آورده اند.
او با عکس، تنها به عنوان یک شـــیء فیزیکی هنـــری رفتار نکرده و با 
کنشـــگری های هنرمندانه، شـــواهدی از گذر زمان را برجای گذاشته 
اســـت. زمانی که متضمـــن تغییر و حرکت اســـت و حرکتی که معنی 
گذشـــت زمان است. پتانســـیلی که در جای درســـت و زمان درست 
خود می تواند بیننـــده را در روند بازآفرینی اثر هنری مشـــارکت دهد، 

یا حتی خود را بخشـــی از اثر بداند.
عکس هایش نت هشتم موسیقی اند.

او را همواره به خاطر پویا بودنش می ستایم.
• نمایشـــگاه آثار عکس عباس عربزاده تحت عنوان»فتوریســـم، در 
ستایش موســـیقی« جمعه 9 آذر 1403 از ساعت 16 الی 20 در نگارخانه 
ورد واقـــع در بلـــوار میرداماد، خیابان البرز، خیابان قبادیان شـــرقی، 
کاشـــی 18 افتتاح می شود. نمایشـــگاه تا تاریخ 19 آذر ماه دایر خواهد 

بود. )نگارخانه ورد روزهای شـــنبه تعطیل است.(

  صاحب امتیاز: 

خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:

علی متقیان

  :
امام على)ع(

عدل مایه حیات جامعه است.

سخن روز  غررالحکم / ج1 

فضای مجازی

آخرین مصرف فرهنگی شما چه بوده است؟
چند ســـالی اســـت که پویش هـــای مردمـــی، بخصـــوص آنهایی کـــه در حـــوزه فرهنگ 
هســـتند به پای ثابـــت مطالب مورد توجه در شـــبکه های اجتماعی تبدیل شـــده اند. به 
تازگی در همین رابطه پویشـــی فرهنگی میان اهالی فرهنگ و رســـانه راه افتاده اســـت؛ 
محمـــد طباطبایی، نمایشـــنامه نویس و روزنامه نـــگار، دنبال کنندگان صفحـــه خود را به 
شـــرکت در یک پرســـش و پاســـخ دعوت کرده اســـت. او این ســـؤال را مطـــرح کرده که 
»آخرین مصرف فرهنگی شـــما چـــه بوده اســـت؟« در این بین برخی از پاســـخ ها را هم 
منتشـــر کرده که دربردارنـــده اطلاعات جالبی اســـت؛ یکی از کاربران در پاســـخ به این 
ســـؤال نوشـــته اســـت:»به تازگی کتاب دیالوگ، نوشـــته دیوید بوهم را خوانده ام.« فرد 
دیگری دربـــاره تازه ترین محصولات فرهنگی که از آنها بهـــره گرفته به عنوان چند کتاب 
و فیلـــم، آن هـــم خیلی مختصر اشـــاره کرده و نوشـــته اســـت: »فیلم باغ کیانـــوش را با 
خانواده دیدم. کتاب داســـتان انســـان را هم بـــه تازگی خوانده ام.« دیگـــری از نمایش 
»خمـــاری« به عنوان آخریـــن کالای فرهنگی مورد اســـتفاده خود یاد کرده اســـت. نکته 
جالب توجـــه آنکه در میان پاســـخ های مخاطبان، آثـــار جدی تألیفی در حـــوزه ادبیات 
هـــم دیده می شـــوند؛ از جملـــه می توان به فردی اشـــاره کرد که نوشـــته اســـت: »چهار 
عنـــوان کتـــاب از آثار اســـتاد قربـــان ولیئی را خریـــدم.« قربـــان ولیئی، اســـتاد زبان و 
ادبیات فارســـی اســـت که مدیریت گروه زبان و ادبیات فارســـی دانشـــگاه زنجـــان را بر 
عهده دارد. »اندیشـــه های ماکیاولی«، کتاب »خورشـــید تیســـفون«، فیلم »معلم پیانو«، 
بازدید از نمایشـــگاه »ابرســـنگ ســـیاه«، نمایش »خماری«، کتاب »راه باریـــک آزادی« و 
»پدرکشـــی« از دیگر آثاری هســـتند که مخاطبـــان به عناوین آنهـــا در حوزه های مختلف 

فرهنـــگ و هنر اشـــاره کرده اند.

قدردانی خانم بازیگر از اکبر زنجان پور
الهـــام پاوه نـــژاد، بازیگر ســـینما و تئاتر، تصویـــری از اکبـــر زنجان پور، پیشکســـوت تئاتر 
کشورمان به اشـــتراک گذاشـــته و در توضیح این عکس، یادداشـــتی به عنوان قدردانی 
از زنجان پور نوشـــته است. در بخشـــی از این یادداشت آمده اســـت:»تمام اعتبار و آغاز 
بودنـــم بر صحنه، از اعتماد این بزرگمرد و جســـارت بخشـــیدنش به من شـــکل گرفت. 
تمام عشـــقی که در کار آموختم از اوســـت... در دو مرحله ســـخت زندگی ام؛ آســـمانی 
شـــدن پدرم، از اولین کســـانی بود که بـــه منزل پدر آمد تـــا آرامم کند و اگـــر او و کلام و 
مهـــرش نبود، تـــوان و قدرت برای بـــه صحنه رفتن، بلافاصله بعد از مراســـم ســـوم پدر 
را نداشـــتم. در ســـوگ مادرم نیز جزو اولین کســـانی بود که بزرگی اش، بی پناه شـــدنم 

را کمرنگ کرد؛ تا همیشـــه قدردانتان هســـتم.«

گلایه  از وضعیت نامطلوب صنعت نشر
مجید جلیســـه، فعال فرهنگی و از مدیران ســـابق خانه کتاب در پســـت اخیر خود نقل قولی 
از رئیـــس انجمن قهوه منتشـــر کرده و نوشـــته اســـت:»رئیس انجمن قهوه خبـــر می دهد که 
تعداد کافه های تهران طی ســـه ســـال به 6000 رســـیده اســـت!« او این آمار را با شـــرایط صنعت 
نشـــرمان طی ســـال های اخیر مقایســـه کرده و ادامـــه داده اســـت:»ای کاش رئیـــس اتحادیه 
ناشـــران و کتابفروشـــان هم دســـت به ارائه گزارشـــی در این خصوص بزند کـــه ببینیم تعداد 
کتابفروشـــی ها طی این ســـه ســـال به چه تعداد رســـیده اســـت.« او این نقل قـــول را در کنایه 
به وضعیت نابســـامان انتشـــاراتی ها و کتابفروشـــی ها در سال های گذشـــته و کم فروغ شدن 

چراغ صنعت نشـــرمان منتشـــر کرده است.

قلم زنی علی دهباشی درباره کتاب خلیج فارس
علی  دهباشـــی، نویســـنده و ســـردبیر بخارا با انتشـــار تصاویری از یک مراســـم رونمایی کتاب 
نوشـــته اســـت:»به مناســـبت انتشـــار کتاب خلیج فارس: فرهنگ و تمدن )مقـــالات اولین 
دوســـالانه خلیج فارس(، ســـی ویکمین عصر دوشـــنبه های بخارا با همـــکاری مرکز مطالعات 
اســـتراتژیک خاورمیانه و انتشارات نگارســـتان اندیشـــه به معرفی این کتاب و گفت وگو درباره 
خلیج فارس و جزایر آن اختصاص یافته بود. این نشســـت در ســـاعت پنج بعدازظهر دوشنبه 
پنجـــم آذرمـــاه 1403 با حضور حمید احمـــدی، محمد باقر وثوقی و آریابـــرزن محمدی در مرکز 

مطالعات خاورمیانه برگزار شـــد.«
 

انتقاد مازیار معاونی از جوکر2 و دیگر طنزهای سخیف
مازیار معاونی، منتقد سینما به کاهش ســـطح کیفی برخی از برنامه های طنز تلویزیونی اشاره 
کرده و نوشـــته اســـت:»اتلاف بودجه کشـــور با ســـاخت چنین مزخرفاتی )قـــدرت الله ایزدی 
معروف به رشـــید( و آن یکی که خوشـــبختانه اسمش را یادم نیست، روســـری به سر کرده اند 
و اشـــکان اشـــتیاق و علی صادقی هم به لودگی مشـــغولند؛ اینها محصولات یک رسانه رسمی 

هســـتند، نه یک پلتفرم نمایش خانگی!«

سرزمین مادرینگاره
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